
نقل گـرا نمی بـرد و بدیـن ترتیـب گـزارش ناقصـی از وضعیـت فکـری 
آن دوره هـا ارائـه می دهـد. 

 
3 - استفاده از منابع استشراقی 

تألیفــات مستشــرقان بخشــی از ارجاعــات و اســتنادات مادلونــگ را 
دربرمی گیــرد. ایــن امر ســبب گردیــده تــا بســیاری از مباحــث، بدون 
ــه چالش هــا، طــرح شــود کــه  بحــث کامــل در جهــت پاســخگویی ب
در ایــن مــوارد نیــز صرفــاً بــه گــزارش نظــرات مستشــرقان بســنده 
شــده؛ بــدون آنکــه بــه  نقــد، تحلیــل و یــا بررســی صحــت آن هــا توجه 
ــت  ــاب جانشینی محمد)ص( اس ــتنادات کت ــه اس ــود. از آن جمل ش
کــه بــا مشــاهدۀ کتاب نامــه، ایــن امــر به  وضــوح دیــده می شــود. 
ــارۀ خاتمیــت  ــه مادلونــگ در بخشــی از نوشــتۀ خــود درب ــرای نمون ب
پیامبــر بــه آثــار مستشــرقانی همچــون فریدمــن، اســترومزا و کولپــه 
اشــاراتی دارد4 و به راحتــی و بــدون تحلیــل بــه آنهــا اعتمــاد و اســتناد 

ــت. ــرده اس ک

 
4 - ناهمخوانی عناوین با محتوا 

در موارد بسـیاری عنوان مقالات مادلونگ با محتوایشان  همخوانی 
نـدارد5 یـا در برخـی مـوارد در حالـی کـه از عنـوان مقالـه برمی آیـد 
نویسـنده قصد دارد دو یا چنـد باور یا چنـد فرقه، مکتـب و مذهب را 
با یکدیگر مقایسـه کند؛ بعد از مطالعۀ محتوا، درمی یابیم که مؤلف 
صرفـاً به شـرح و توصیف هریـک از مکاتـب یا باورهـا به طـور جداگانه 
پرداختـه و تلاشـی بـرای مقایسـۀ مـوردی، جزئـی و دقیـق گزاره هـا 
و اختلافـات نداشـته اسـت و کار مؤلـف، صرفـاً جمـع آوری مطالـب 
بـوده و مسـئولیت سـنگین پـردازش اطلاعـات، مقایسـه، تحلیـل و 

نتیجه گیـری را بـر دوش خواننـده قـرار داده اسـت. 
بـرای نمونـه مقالـۀ »تشـیع: امامیـان و زیدیـان« صرفـاً تاریخچـه ای 
از شـکل گیری و گسـترش ایـن دو فرقـه را بیـان کـرده، بـدون اینکـه 
ارتباط منطقی یـا تأثیر و تأثـر و مقایسـه ای در میان باشـد. همچنین 

نویسـنده به درسـتی مشـخص نکـرده کـه هدفـش از مقرون کـردن 
و در کنـار هـم قـراردادن ایـن دو، بـه ایـن شـکل و در ایـن جایـگاه چه 
بوده اسـت.6 همیـن سـیر در برخی دیگـر از مقـالات وی نظیـر »کلام 
ج در کلام پیـش از  معتزلـه و امامیـه«7 و »نقـش شـیعیان و خـوار
اشـاعره«8و »مزدکیـان و خرمدینـان«9 و همچنیـن بسـیاری دیگـر از 

آثـار وی وجـود دارد.

 
5 - عدم توجه جدی به آراء گوناگون در یک مسئله 

نادیده گرفتـن آراء رقیـب در برخـی از محورهـای مـورد بررسـی 
مادلونـگ، از جملـه اشـکالاتی اسـت کـه می تـوان بـه آن توجـه کـرد. 
برای نمونه در مقالۀ »سـلطان عادل در فقه شیعه« نویسندۀ کتاب، 
به بیان نظریـه از دیـدگاه سـید مرتضـی و نهایتاً مقایسـه با نظر شـیخ 
طوسـی می پـردازد و بـه آراء علمـای عقل گـرا و نص گـرا از مکاتـب و 
فرقه هـای دیگـر در دوره هـای مختلـف، هیـچ اشـاره ای نمی کنـد.10 
بایـد توجـه داشـت کـه ایـن دسـت آراء تنهـا بـه نظریـات عالمـان و 
منتقـدان شـیعی محـدود نمی شـود بلکـه نظریـات و اندیشـه های 

برخـی مستشـرقان را نیـز دربرمی گیـرد. 

 
6 - گزینش بدون بیان قاعده از میان گزارش های تاریخی

این امر باعث می شـود که خوانندۀ ناآشـنا به این گونـه متون، نتواند 
تحلیلـی کامـل و درسـت از برخـی از ایـن مناسـبات پیـدا کنـد. بـرای 
نمونـه مادلونگ در مقالـۀ »علـی الرضـا« در جای جای مقالـه، رابطۀ 
امـام و مأمـون را بسـیار حسـنه و بـه دور از اصطـکاک جلـوه می دهد، 
بـه نحـوی کـه گویـی هیـچ تعارضـی مابیـن ایشـان وجـود نداشـته یـا 
هیچ سـخن مخالفی از ناحیۀ امام)ع( به مأمون زده نشـده اسـت.11 

 
7 - تعارض سازی خطی 

بر اسـاس آنچه دربارۀ روش های مـورد اسـتفاده مادلونگ گفته 

در موارد بسیاری 
عنوان مقالات 

مادلونگ با 
محتوایشان  

همخوانی ندارد یا 
در برخی موارد در 

حالی که از عنوان 
مقاله برمی آید 

نویسنده قصد دارد 
دو یا چند باور یا چند 

فرقه را با یکدیگر 
مقایسه کند؛ اما 

می بینیم کار مؤلف، 
صرفاً جمع آوری 

مطالب بوده و 
مسئولیت سنگین 

پردازش اطلاعات، 
مقایسه، تحلیل 

و نتیجه گیری را 
بر دوش خواننده قرار 

داده است. 
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